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سانهتیرواتحلیل  سنقر شنا شاهنامه بای ضحاک در  شیدن  نظریه ژرار ی بر مبنای به بند ک

 ژنت
 چکیده 

 اندپرداخته قیبه تحق یشناستیروا نهیدر زم یاریبس پردازانهینظراست.  تیروا لیتحل یهاروشاز  یکی یشناستیروا

جود دارد: تداوم، بسااامد، نظ  پنج عامل و تیروا لیتحل یبرا ژنتبه ژرار ژنت اشااارن نمود. از نظر  توانیماز جمله آنها 

ستند. هدف از پژوهش پ وجه گریددو عامل  و شوندیممربوط  به زمان هک صو تیرو، انطباق روا شیو لحن ه به  یریت

ش شاهنامه با دنیبند ک ساس  عوامل تحل یسنقریضحاک در  ست. روش تحق هیدر نظر تیکنندن  روا لیبر ا  قیژنت ا

داستان  نقاش مطرح است که چگونه سؤال نیا اساسنیبرااست.  یاکتابخانهمطالب  یبودن و گردآور یلتحلی – یفیتوص

صویر را ضحاک ساس ت ستروایتگری  ،بر ا صویری نگارن منطبق  ؟نمودن ا صر روایت در نظریه ژنت چگونه با روایت ت عنا

 یبرا یریو متن تصاااو یمتن کلام انیم یسااااختار یهاتفاوت بهباتوجهکه  دیآیبرم نیچن قیتحق جیاز نتا ؟شاااودیم

شت امکان وجود نینگارگر ا شاعر از پ ندا ستگیکه همچون  صو یو شان یبرا ریت ستفادن  دادنن  نیبنابرا؛ کندرخدادها ا

بگذارد.  شیرا به نما ریتصااو کیچند رخداد  ایدو  وندیزمان رخدادها را شااکسااته و با پ یتوال کردن بود تاتلاش  نگارگر

گفت نقش نگارگر در لحن  توانیم. کرد ترپررنگنقش مخاطب را  ،چون زمان و وجه یبا مداخله در موارد نیهمچن

 .ن استکردکل عمل  یدانا عنوانبهو  بودن ترپررنگ یریتصو انیب مثابهبه

 
 داستان ضحاک، ژنت ،یسنقریشاهنامه با ،ینگارگر ،یشناستیروا: یدیکل واژگان
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 مقدمه   

در ایران  است. از جمله مشهورترین آنها متون کهن یهاداستانهنر نگارگری در ایران تصویرگری  یهارشاخهیزیکی از 

شاهنامه بارها  یهاداستاناست.  نظ  درآمدن. ق به  ابوالقاس  فردوسی در قرن چهارم هاشاهنامه است که توسط حکی  

جه آموزندگی وات فراغت، دارای کردن اوقو پرعلاون بر وجه سرگرمی  هاداستان این اندشدن یرسازیتصووسط نگارگران ت

ستند. ضحاک نیز از جمله  و اخلاقی ه شیدن  ستان به بند ک ستاندا ست که به دلیل چیرگی نور بر  یهادا شاهنامه ا

شر، تاریکی   ست و نگارگران را بر وجه آموزندگی در آن و خیر بر  سیار غالب ا شته که بر ماندگاری این بخش اب ز آن دا

گوناگون طبق  یهاشااکلمکاتب مختلف به و  هادورنتأکید نمودن و در  داسااتان، یینی به بند کشاایدن ول  و تاریکی

صر به زمان خود یهایژگیو سازی و روایت نمایند. یکی از آن ر ،منح صویر ضوع به  ییهانگارنا ت شیدن که با مو بند ک

ست که در قرن نه  هااااا . ق در مکتب هرات تیموری و در  یانگارنضحاک وجود دارد،  شاهنامه   یاشاهنامها با نام 

سنقری کار  ست.بای صویر کهیازآنجائ شدن ا سوب سازی ت سبهنقاش یا نگارگر  ،شودیمنیز نوعی روایتگری مح  لهیو

. شناخت روایت و چارچوب پردازدیمداستان  کردن بخشی از داستان که میمولاً اوج و فراز داستان است به روایتتصویر

صول و  ستیروادارد که از آن با نام  ییهاروشآن نیاز به ا ستیروا .شودیم بردننام یشنا شی ویژن برای درک  یشنا رو

 پردازانهینظر، یشناستیروادر زمینه و ایجاد شدن است.  گرفتهنشئتروایت است که از ساختارگرایی و فرمالیس  روسی 

له ولادیمیر پرا  یاری از جم نت1بسااا تان تودوروف2، ژرار ژ بال3، تزو که  لد پرینس4، می که در مورد  5، جرا ند  و... هسااات

ستیروا سی و تحقیق به  یشنا و هرمزی،  شیری)انددادنو هر کدام تحلیل متفاوتی از این مقوله ارائه  اندآوردنعملبرر

سوی پردازانهینظریکی از  (،م1930ژرار ژنت ). (87،  1393 ستیروادر مورد که  ادبی فران به تحقیق پرداخته و  یشنا

سیار مه  و  ستن به متن تمرکز دارد و به شوندیمتلقی  باارزشنظریات او در این حیطه، ب . نظریه ژنت بر چگونگی نگری

 .(104 ،1388برتنز، )بیاورد به دساااتتون در متون دیگر را شااادن م یکه چگونگی درون دهدیمخوانندن این امکان را 

ستیروانظریه  سی یهاستیفرمالمباحث  کنندنلیتکمژنت ادامه و  یشنا ست. او با تأثیر از همچون رو ، تودوروف و... ا

ست و واقیی روایت  انیگراشکل ست و آن را ترتیب در شکال روایت ا صه یکی از ا ستیمروس، میتقد بود که ق او  .دان

پیش رو،  در پژوهش برداشتی دقیق و درست عرضه کند.، تحلیل و هاتیرواتوانست میان توالی زمانی رویدادها و ترتیب 

 یسؤال .ژرار ژنت است یسنقری بر اساس نظریهشاهنامه با به بند کشیدن ضحاک درنگارن  یشناستیرواهدف، بررسی 

س شدن این ا ستوار  شالودن این پژوهش بر آن ا ضحاک  روایت نگارگر کهت که  شیدن  ستان به بند ک شاهنامه از دا در 

سنقری،  ستیرواروایت از دیدگان  کنندنلیتحلبا پنج عامل  چگونهبای شته وژنت مطابقت  یشنا صویری  دا در بازنمایی ت

ستان به بند  شیدن دا ست؟ ک ستیروامبحث ضحاک به متن وفادار بودن ا ست که  یشنا یکی از مباحث جدید و بکر ا

ست  شته ا ستیروا  ازآنجاکههنوز مدت زیادی از وهور آن نگذ صوبا ارتباط نزدیکی  تواندیم یشنا سازیت شی  یر و نقا

سدیمایجاد کند، به نظر  ضوعاتی  ر ستنیازامو ستیروا اینکه و قرار گرفته موردتوجهکمتر  د  یهاقالباز  یکی  یشنا

و غیرن  هاشنامهینمااز جمله متون، تصاویر،  هاتیروابرای شناخت انواع و اقسام  تواندیمبسیار مفید و ارزشمند است که 

، یسااینوداسااتانروش مناساابی برای آثار هنری در زمینه،  تواندیم جهتنیازاقرار گیرد،  مورداسااتفادنو تحلیل آنها 

 باشد. هانگارنو تحلیل  یرسازیتصو

 پیشینه پژوهش

سنقری و نیز  در حوزن پژوهش  شاهنامه بای ضحاک در  شیدن  ستیروانگارن به بند ک و نظریه ژرار ژنت در زمینه  یشنا

ستیروا ست گرفتهصورت ییهاپژوهش، یشنا نقد ادبی با رویکرد »(، در کتاب خود با عنوان  1399)کبلی، مانفردیان  .ا
روایت مفاهی  »ا نام (، در کتاب خود ب1400)امس . تدینمایمرا مطرح مباحث نقد روایت شااناختی ، «یشااناسااتیروا

از چه عناصری تشکیل شدن؟ و همچون، روایت چیست؟  ییهاپرسش، سیی بر آن دارد که «تحلیل یهاروشو  بنیادی

سخ دهد سانةتیروابا عنوان نقد  یامقاله، در (1388)پیغمبرزادن  و طاهری. پا ساعت پنج برای مردن دیر  شنا مجموعة 

یکی از عناصر اصلی در  عنوانبه، به این مطلب دست یافتند که موضوع زمان در داستان است بر اساس نظریه ژرار ژنت

شتر از بقیه مقولات  سیار بی شکلی که  موردتوجهروایت  ب ست به  سندن قرار گرفته ا سبهنوی آن و طبق تغییراتی که  لهیو
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پژوهشی (، در 1401. محمدی و دژدان )کندیممناسب خود را ایجاد  رنگیپ، قالب و آوردیمبه وجود  در نظ  خطی آن

ن داستااین  به تحقیق در زمینه « ژنت یشناستیرواه بر اساااااااس نظریه هبررسی داستاان شمسه و قهق»عنوان  با

شتهمتن از نظر زمانی عدول از روال خطی  اذعان دارند که . در این پژوهشاندپرداخته شته ر ندا . دینمایما روایت و گذ

در  ...روایت همچون بسااامد، تداوم زمانی، راوی و یهامؤلفهو هر یک از  رفته  شیپبه هاتیشااخصاارویدادها از طریق  

تحلیل ساختار روایت رمان » با نام  یامقاله، در (1393) بشیری، هرمزی. شوندیمتحلیل  داستان بر اساس دیدگان ژنت

تاب مک «نازنین پرساااتآف به ک یه  ،   نت  نظر بهژ مان  یهاجن ها را در ر ناگون آن تار روایی و روابط گو مختلف گف

ستآفتاب شی با نام (1394)ادی نورائی، خداد .انددادنقرار  نازنین مورد تحلیل  پر و  یپردازتیروا یهاتفاوت»، در پژوه

: داستان، متن سه عامل وایی  شاملکه متن ر داردیمبیان « زبان بنیاد یهاداستانعناصر داستانی در داستان مصور و 

رن و داستان مصوّر از روایت وام تئاتر، سینما، خاط ز )تصاویر، واژگان و..( است. مانند،متن یک شی اعّ  ااست.  و روایت 

سی ،و هر یک رندیگمی ستان  یالهو ضوع هر  متنی را نبایدبرای بیان دا ست. ولی با وجود این مو شمار  ا متن روایی به 

به بیان داسااتان  هاآندر چون  عاملی  سااتند؛نیمتن روایی  یا نوشااتارهای فرهنگی هاسااازمان آورد. اسااناد مربوط به

، اما گفتمان باشاااد تواندمیهر روایتی  وجود ندارد. پس هاآناجزای  علیّ و میلولی بین  و همچنین رابطه پردازدنمی

، آن را متن روایی کندمیرا بیان داساااتان  تی عاملیو در متون زبان بنیاد وق روایت باشاااند توانندنمی هاگفتمانهمه 

اما باز  ست؛نی گوقصهمصوّر که متونی غیر زبان بنیاد هستند با وجود این که خبری از عامل  هایداستاندر  ، اما یناممی

این ن رابطه علیّ و میلولی وجود دارد. در حقیقت میان اجزای آچون در میان ، ندیگومیبه این متون، متون روایی ه  

صاویر و رابطه علیّ و میلولی بین اجزای آنها مشاهدن  یارنزنجیآثار ما فقط  سیاری از  یکنمیاز ت  هاتشخصی رفتار و ب

. در واقع در داسااتان بردمیو ترکیب تصاااویر و گفتگوی ذهنی ما جریان حوادر را به جلو  ردیگمیدر ذهن ما شااکل 

یب آنها ترکبه شااکلی که با  در نظر گرفت.متن زبان بنیاد( ) میادل یک پاراگراف در داسااتان توانمیمصااوّر هر قاب را 

، در چارچوب نظریه ادبی و با تأمل بر «بینامتنیت»با عنوان  کتابی ، در (1381)آلن  .دیآمییک متن روایی به وجود 

با  یامقاله، در (139۶) بابایی آقایحاج. است قرار دادن بینامتنیت را مورد تحقیقاندیشه  یهاعرصهتأثیرات آن بر دیگر 

سی »نام  سانهتیروابرر سیمورد را  اثری با نام طوطی نامهنظریة روایی ژنت  مبنایبر  ، «طوطی نامه شنا  تحلیل و برر

و وجود دارد طوطی( ) درون داسااتانی نویسااندن( و یک راوی) یک راوی برون داسااتانیاساات. در این متن، قرار دادن 

شترین م شدگی و کانونی گری در این هدن روایتگری بر عموضوع  در  شرکت قدار بی ست. کانونی  ستانی ا راوی درون دا

ست ستانی انی و راویمتن، از دو جنبة راوی برون دا سی قرار گرفت درون دا ستمورد برر ، در مقاله (1391)ییقوبی . ه ا

روایت داستانی و یا داستان  مبحث« و تفاوت داستان و گفتمان بر اساس نظریات ژرار ژنت یشناستیروا»خود با عنوان 

تمایز روایت و داستان را بیان  یشناستیروا. او با استفادن از تیاریف دهدیمقرار  موردمطالیهرا از دیدگان ژرار ژنت  روایی

با  عنوان  یامقاله، در (1401) و دیگران طغان. آن را میرفی کند یهایژگیوت و روایدر تلاش اساات اقسااام و  کندیم

ژرار ژنت، از عناصر و  یشناستیرواتحلیل نگارن به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه طهماسبی و رشیدا بر اساس رویکرد 

ستان و روایت شخصیترنگیپ همچون، اجزاء دا سازی، زمان وهیمادرونها، زاویه دید، ،  ضا ها در آن نحون قرارگیری ، ف

پیشااینه ارائه شاادن در  بهباتوجه. اندکردناسااتفادن  رگذاریتأث یهامؤلفه عنوانبهداسااتان و روایت تصااویری  ساااختمان 

ستیرواروایت و مختلفی همچون  یهانهیزم سنقری، مطابقت یشنا شاهنامه بای ضحاک در  یهانگارن،  شیدن  به بند ک

بایسنقری مختلف، پژوهش حاضر به دلیل اینکه روایت تصویری نگارن به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه  یهاشاهنامه

عنوان تازگی دارد و تا کنون پژوهشاای با این  دهدیمرا بر اساااس پنج عامل تحلیل روایت ژرار ژنت مورد بررساای قرار 

 .صورت نگرفته است

 روش پژوهش

ضر، از نوع  پژوهش صویری نگارن به بند  یهاپژوهشحا سیی در ایجاد مباحث نظری در زمینه روایت ت ست و  بنیادی ا

فرانسوی است  پردازانهینظراز  . ژنتژرار ژنت دارد یشناستیروای نظریه کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری بر مبنا

و  پردازانهینظرارزشاامند و کلیدی را مطرح نمودن اساات که بیدها بساایاری از  یاهینظر یشااناسااتیرواکه در زمینه 
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: نظ  و تداوم و بسااامد که مربوط به زمان از اندعبارت با اسااتفادن از پنج عامل که . او اندبردنمحققان از نظریات او بهرن 

پژوهش حاضر سیی دارد که روایت تصویری نگارن به بند کشیدن  .پردازدیمهستند و نیز لحن و وجه به تحلیل روایت 

 تحلیلی اساات. _توصاایفی  صااورتبهنوع پژوهش  ضااحاک را بر اساااس این پنج مقوله مورد بررساای و کنش قرار دهد.

، هاکتابو اینترنتی و بر اساااس مطالیات تاریخی، فرهنگی و مطالب موجود در  یاکتابخانه صااورتبه گردآوری مطالب،

  .است هانامهانیپامجلات و 

 

 و نظریه ژنت در این حوزه یشناستیروا

  یشنویمتیبیری دیگر وقتی داستان، واقیه یا رویدادی را از زبان افراد مختلف  روایت نحون بیان داستان یا متن است به

گوناگون از یک داستان، واقیه و یا رویداد هستند. هر فردی به شکلی یک داستان یا رویداد  ییهاتیروااینها در حقیقت 

دربارن روایت تیاریف گوناگونی  .(54، 1388تودوروف، تیریف روایت باشااد ) نیترسااادن تواندیماین  دینمایمرا روایت 

، هاتیشخصاست که به هر نوع روایت که در آن نقل، اعمال و رفتار    Narrativeآن  لاتین است اصطلاح گرفتهصورت

ستان را  شودیمشیرگونه اطلاق  صورتبهمتن و چه  صورتبهوقایع و... چه  ،رویدادها به بیان دیگر نوع بیان و نقل دا

یت  طاهری، ) ندیگویمروا یت را توالی ملموس از حوادثی   ۶تولان .(32، 1395خدادادی،  ندیمروا  صاااورتبهکه  دا

روایی، تصاویر،  یهامتنرا نظریه روایات،  یشناستیروانیز  بال(. 19، 138۶تولان، ) در کنار ه  آمدن باشند یرتصادفیغ

شد داندیمفرهنگی  یهاافتهیدست، وقایع و یپردازصحنه ستان با ساس و  نیترمه  (.3، 1977بال، ) که بیانگر یک دا ا

ستیرواپایه  سی دهه  یشنا س  رو صان فرهنگ  ژنیوبهم  1920را باید در فرمالی ص در آثار ولادیمیر پرا  یکی از متخ

تزوتان  چون یپردازانهینظروهور کرد و  یشناستیرواو با عنوان در واقع دانشی ادبی و نعامیانه در روسیه جستجو کرد. 

، 13۶8ساارشااناس آن هسااتند )ایگلتون،  یهاچهرنوی از فرانساا 8، ژرار ژنت، رولان بارت7تودوروف بلغاری، کلود برمون

143) . 

در جسااتجوی زمان »ین نظریه خود را با بررساای کتاب ت تدوژن دبی در فرانسااه بود.ا پردازانهینظرژرار ژنت از جمله 

متمرکز بر چگونه دیدن متون اساات و این زمینه را  یشااناسااتیروااثر پروساات آغاز کرد. در نظریه ژنت « رفتهازدساات

ستانکه از ورود  کندیمفراه   ستانبه درون  هادا صویری ایجاد کنی  در حقیقت  یهادا ستیروادیگر ت از ابزار و  یشنا

)برتنس،  گذاردیم ه نمایشت کمال را بایتصاااویری در نه کنندیمایجاد  هاتیرواامکانات مختلف و بی حد و مرزی که 

سی .(87، 1387 ست: نظ پیک  در دیدگان ژنت برای تحلیل و برر سامد که مربوط به رن روایت پنج عامل لازم ا ، تداوم، ب

طبق . (14۶و  145 ،13۶8ایگلتون، ) و دید او و کانونسااازی مرتبط اساات کنندنتیروازمان هسااتند وجه و لحن که به 

( روایتگری، او این سه سطح را از طریق 3 ( نقل یا روایت،2( داستان، 1نظریه ژنت برای روایت سه سطح متصور است: 

شریح  سامد  -1: کندیمپنج عامل ت سه مفهوم: الف( ترتیب ب( تداوم ج( ب شامل  ستوری که  ( وجه یا 2 شودیمزمان د

نظر او هر  چون به  دهند؛یم لیتشااکهر یک از این عوامل از نظر ژنت جوانبی از افیال را ( لحن یا صاادا. 3 حال و هوا 

 دزفولیان، مولوی،) شودیمکنش فروکاسته  لهیوسبهو هر روایتی  دینمایم، عمل دن شدنداستانی مثل فیلی گسترش دا

مطالب گفته شدن، داستان آن چیزی است که اتفاق  بهباتوجه(. 145 -7، 138۶، به نقل از ایگلتون، 118 و 117، 1389
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عوامل  1نمودار را گویند.  کردنتیرواروایتگری عمل  و اسااات نحون بیان آن اتفاق یا رویداد ، روایت یا نقل،افتدیم

 .دهدیمنشان  هاآنروابط  بهباتوجهژرار ژنت را  گانهپنج

 

 
 

 

 بند کشیدن ضحاک روایت داستان ضحاک و معرفی نگاره به

 دستگشادنو  طلبعدالتمرداس، پدر ضحاک در میان اعراب و قبیله خود پادشان بود و بر خلاف پسرش ضحاک، مردی 

سه  سو شینی پدر و شاهی و جان ضحاک را برای پاد شته و بر جای او تکیه  کندیمبود. ابلیس  . زندیمضحاک پدر را ک

لذیذ از ضااحاک اجازن  یهاخوراکو  هاطیامابلیس بار دیگر در جامه جوانی آشاا ز نزد ضااحاک رفته و به پاداش پختن 

مارها هر  رکردنیس. برای شودیمضحاک واهر  یهاکتفکه بر دوش او بوسه زند. پس از بوسیدن دو مار بر  خواهدیم

تا اینکه  ابدییم. دروان ول  و ساات  ضااحاک ادامه خوراندندیمها و به آن کردندیمتهیه  خوراکروز از مغز ساار جوانان 

شجاع و دلیر که فرزند شدن بودند انفریدون، فرزند آبتین به همران کاون آهنگر مردی  ضحاک   بر کاخش طیمه مارهای 

سیان بهول  او یورش بردن و او را از تخت بر زمین زدند او را به کون دماوند بردن و  شاهنامه » بند کردند بر دهانه غاری 

 .«1378فردوسی، 

 و شاهنامه بایسنقری ینگارشاهنامه

مصور و  بسیار ارزشمند از شاهنامه فردوسی، مربوط به قرن نه  هاااا . ق، شاهنامه بایسنقری است.  یهانسخهیکی از 

ستاننگارن دارد که از  22تیداد  ست. یکی ا  یهادا شدن ا صویرگری  ست هنرمندان توانمند ت شاهنامه و به د ز مختلف 

ستان شهور یهادا سیار م ضحاکش ب شوم  ستان عاقبت  سی دا ست که به دست فریدون به زنجیر کشیدن  اهنامه فردو ا

سنقری حاکی از شودیم شاهنامه بای ضحاک در  شیدن  سترنیچ. نگارن به زنجیر ک ست؛ اما و مهارت نگارگر آن  ید ا

سفانه  سایر متأ شاهنامه بدون ای یهانگارناین نگارن به همران  ضان  ست و ام شانی از نگارگر آنها  ا از  یاما برخ ست؛ینن

شگران  سنقری  یهانگارنپژوه سبت  خصوصبهشاهنامه بای ضحاک  را به میر خلیل ن شیدن  و  انددادننگارن به زنجیر ک

 .(93، 1388)مهرابی، مسجدی،  دانندیملانا قوام الدین کار مو دیگر  احتمالاً آن را یاعدن

 زمان در دیدگاه ژنت

از نظر او در زمان داسااتانی، نظ  زمان، نظمی طبییی بودن به این مینا  مه  در تحلیل روایت اساات. زمان یکی از عوامل

ستان حوادر،  ست به این دلیل که در دا شبیه زمان ا سخن روایی،  ست. ولی زمان در  صول جهان بیرونی ا که تابیی از ا

ص شتاری، در  یول شوند؛یمدر زبان بازنمایی ، اعمال و رفتار آنها همه هاتیشخ ضایی  یارنیزنجه بسخن روایی و نو ف

سخن نامیدن  شدنخواندنکه برای  شودیمتبدیل  ضا  شودیمنیاز به زمان دارد. زمان خواندن، زمان  و چون از تبدیل ف

ست متغیر که از شودیمشبه زمان گفته  دیآیمبه زمان به وجود  سخن امری ا به خوانندن  یاخوانندن. زمان خوانش یا 

زمان

بسامد

مفرد

مکرر

بازگو

تداوم نظم

وجه

فاصله

کانونی شدگی 
بیرونی

کانونی شدگی 
درونی

چندگونه متغیر ثابت

کانونی شدگی 
صفر

دیدگان

لحن

مکان زمان

 آنها )نگارندگان( یشاخه ها ریو ز تیروا لی( عوامل پنج گانه تحل1)نمودار
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 لهیوسااابهو این ترتیب   دیآیموایت از نظر زمانی به دسااات دساااتوری از ترتیب وقایع در رزمان . کندیمدیگر تغییر 

 . ابدییممینا « سامدب« »تداوم»« نظ »مفاهیمی همچون 

. گان در اسات آمدن حوادر در داساتان و توالی زمانی حوادر در روایت ساره پشاتبین  یارابطه: در زمان 9نظمالف( 

ست که یا زمان به گذشته بازگشت  ردیگیمصورت  یختگیره بهو توالی ناهماهنگی و  نظ  این  کندیمو آن هنگامی ا

نام نهادن اساات که در تأخر، حرکت ناگهانی به گذشااته زمانی  وتأخرتقدمرا  یختگیره به. ژنت این رودیمو یا به آیندن 

و  ردیگیمب رویداد زودتر اتفاق افتادن نقل آن در متن دیرتر صورت که اتفاقی که از نظر ترتی یاگونهبه ردیگیمصورت 

که مربوط به زمان آیندن است قبل از زمان خود  یاحادثهکه  یاگونهبه ردیگیمصورت به آیندن حرکت در تقدم ناگهان 

 همان زمانی تقویمی حوادر عقب بمانند درسااات مانند این امکان را دارند که از توالی هاتیروا .شاااودیمو زودتر نقل 

 .«138، 1401محمدی، دژدان، » افتدیماتفاق  بکفلاشچیزی که در 

شد ترشیپکه  طورهمان ست که نقاش یا نگارگر روایت،  یهاگونه، یکی از بیان  صویری ا سبهروایت ت صو لهیو  رکردنیت

ستان آن را روایت  ز نگارگر با نی (،1 ریتصو) به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقرینگارن در  .کندیمبخشی از دا

 است.دست به خلق و ثبت روایت زدن یینی به بند شدن ول  و سیاهی  داستان،  مه  یهابخشیکی از استفادن از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدن،  صویر نگارگری  ستان دیدن  گونهآن وتأخرتقدمامکان توالی رویدادها و در ت  لیبه دلوجود ندارد،  شودیمکه در دا

صحنه و  ست ک لحظهکیاینکه نگارگر یک  صویر کردن ا ستان را انتخاب و آن را ت  یرگذاریتأثه برای از زمان حوادر دا

شتر، ست. گویی هنرمند، زمان را در این نقطه از اوج و فراز  بی ضحاک را برگزیدن ا شیدن  ستان، یینی زمان به بند ک دا

که نگارگر با استفادن از آوردن ابیاتی اما نکته بسیار مهمی که در نگارن وجود دارد این است  روایت ثابت نگه داشته است.

بدین شکل  دامن بزند. وتأخرتقدمزمانی و  یتوالبهحدودی کند؛ بلکه تا به روایت تصویر کمک  تنهانهتوانسته  ،از داستان

ع درساات واق. در کندیمدر تصااویر حس  یاگونهبهین خواندن روایت، زمان را در ح ،که بینندن با خواندن ابیات تصااویر

(، نگارن به زنجیر کشیدن ضحاک درشاهنامه بایسنقری، 1)تصویر 

میاصر تهران،  یموزن هنرهامأخذ: ، محفوظ درموزن کاخ گلستان

 .52ص  ،(1384) یتجسم یمؤسسه توسیه هنرها
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استفادن از ابیات در است؛ اما با زمان را در این نقطه نگه داشته نقطه فراز داستان، گویی  رکردنیتصواست که هنرمند با 

ردن وابیاتی در درون کتیبه آان نماید و به خلق زمان دساات بزند. انی را به شااکلی زیبا جبرتوانسااته بی زم ،تصااویر خود

 شدن که به زمان در روایت پرداخته است:

 بر  روزکوتاندان اااخروشان بااار         همه شهر دیدن به درگان بّ

 بند کشیدن و بردن ضحاک به کون دماوند اشارن دارند:و یا این ابیات که به لحظه به 

 زار برافکندنونی اابه پشت هی       اک را بسته خوار  اااببردند ضح

 داربختیبسوی شیرخوان برد        ضحاک را بسته سخت بدان گونه

 یکی راز گفتش به گوش یخوببه     روش   ابیامد همانگه خجسته سا

         ارون ببر همچنین تازیاااان بی گ       ون  ااکه این بسته را تا دماوند ک

 (4۶، 1390)فردوسی،          دابه کاااون دماوند و کردش به بن          بیاورد ضحااااک را چون نوند

 الق و آفرینندن خود هساتند واز خ یتابی نیهساتند؛ بنابرا هاانسااناذهان  افتهیپرورشبه دلیل اینکه اسااطیر آفریدن و 

سطورناینکه  سان یهاتیموقیو  هایژگیو هاا صی هاان شان  را در ادوار خا سان  بیی ازپس تا دهندیماز زندگی آنها ن ان

برداشاات نمود که  گونهنیا توانیماین مطلب  بهباتوجه. (2، 1394نوری،  ، مزداپور،زادنحساانخالق اسااطورن هسااتند )

ساطیر نیز تابع زمانی  سان ازا صور  توانینمدارند. اگر چه  هاان شته زمانی و تاریخی برای آنها مت شکلی به  یشد؛ ولر

. داستان ردیگیممان شکل زنجیرن حوادر و رویدادها در اساطیر ز کردندنبال لهیوسبهاساطیر نیز درگیر زمان هستند و 

ستان ضحاک جزء سطورن یهادا ست یاا شید ا شاهی جم شدادیان و پاد ست که مربوط به دورن پی آن روایت  تبعبه. ا

ضحاک نیز دارای زمان  شیدن  ستان به بند ک صویری از دا ست؛ اما چون ت سا ضحاک تو شیدن  ط تنها لحظه به بند ک

تمام رشته حوادر که منجر به سرانجام داستان شدن در یک صحنه تجمیع شدن نوعی زمان  و درآمدنارگر به تصویر نگ

  .دینمایم القاپریشی را به بینندن 

، تداوم اساات. در این عامل گسااترن زمانی شااودیمدومین عاملی که در نظریه ژنت بدان پرداخته : در زمان 10ب( تداوم

 زمان متنبدین مینی که چه مقدار از طول  شودیمسنجیدن  افتندیمکه در آن حوادر و رویدادها به طور واقیی اتفاق 

، ساعت، روز، با طول دقیقه صورتبهرابطه بین تداوم داستان است. به مینای دیگر  شدندادناختصاص به حوادر داستان

. ردیگیمقرار  بر اساس خط و صفحه است مورد سنجش تداوم که لهیوسبهانی که متن به خود اختصاص دادن، مدت زم

صف یک بخش کوتان از متن در  شودیمآنچه در بحث تداوم مطرح  شرح و و ست.  شتاب مثبت و منفی ا ضوع مییار  مو

در واقع میان  .کنندیمرا شتاب منفی تیریف  متن در زمان کوتانزمانی بلند را شتاب مثبت و توصیف یک بخش بلند از 

وجود  یارابطه دهدیمروایت آن رویداد به خود اختصاص  لحظه و زمان حادر شدن یک رویداد در داستان و زمانی که

، مقدمیعلو، به نقل از صاادیقی لیقوان، 139، 1401 محمدی، دژدان)بررساای این رابطه اساات  ،دارد، کار تداوم در زمان

حذف صااریح و حذف  در داسااتان و متن صااورت گیرد تواندیمدو نوع حذف  در بخش تداوم زمان (.89 و 88، 139۶

واضح به تغییر  یااشارنتلویحی. وقتی مشخص باشد که چه مقدار از داستان حذف شدن، حذف صریح است هنگامی که 

و یا تبدیل در زمان داسااتان نشاادن باشااد حذف از نوع تلویحی اساات. در واقع وقتی رویدادهای میانی داسااتان حذف 

سرعت  شوندیم صلی در متن افزایش ناخودآگان  صورت خوانندن  ابدییمبیان رخدادهای ا با موجز  یاگونهبهو در این 

ستان  ضروریغحوادر و رویدادهای وقتی  شودیم روروبهرویدادهای دا ستقیماً در  شودیماز متن حذف  یر خوانندن م

محمدی، از تداوم در داسااتان اساات ) ترکوتانگفت که  تداوم در متن  توانیمبه طور خلاصااه  ردیگیمبطن ماجرا قرار 

 .(28، 1394، به نقل از شیروانی شاعنایتی، 139، 1401 دژدان

ضحاک طبق تیاریف تداوم، در  شیدن  شاهنامه نگارن به بند ک سنقری در  صویر بهباتوجهبای و یک  لحظهکیدر  اینکه ت

ستان و متن روایی صورت  صحنه خلق شدن در اینجا نیز همچون  .وجود ندارد ردیگیماست تداوم به مینای آنچه در دا

سترش آن نظ  صویر به تداوم زمان و گ شیار در ت شی را بدون اندکردنکمک  تا حدودی در زمان، ا  درنظرگرفتن. اگر نقا

شیار مورد بررسی قرار دهی  آنچه در تصویر دیدن  به این  خوردیمتداوم صفر، به همران شتاب منفی به چش   شودیما
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ضحاک  به بهکه منجر  یدرپیپزنجیرن حوادر دلیل که یک بخش بلند از متن روایی، یینی  حذف و  اندشدنبند کردن 

سرانجا ست.فقط  شدن ا شیدن  صویر ک ستان به ت صویر متن بخش  بهباتوجهاما  م دا صویر  ریناپذییجدااینکه در این ت از ت

ست  ستان از آن کمک گرفته ا ست و نگارگر برای روایت بهتر دا صویری نگارن آنچه  توانیما چنین گفت که در روایت ت

ست  ست بخش ابیات آن ا شدن ا شکلموجب تداوم در روایت  شیار، بدین  شته که ا ستان را در گاز  یار سترن حوادر دا

صی  روایت  شخ ست اما چیزی که باید در اینجا بدا .کنندیمزمانی م شارن کرد این ا که نگارگر از ابیات برای روایت ن ا

ست ستفادن نمودن ا ست  ،حوادر و رویدادها در نگارن ا صل بدان پرداخته ا شاناما چیزی که او در ا سرانجام و  دادنن

 رکردنیتصوو به  حذف نمودنرخدادها را به نحوی نگارگر  نیبنابرا ند؛یبیمنتیجه شومی است که وال  بر اثر ول  خود 

 غایت داستان، اکتفا نمودن است.

 (4۶، 1390)فردوسی، از او نام ضحاک چون خاک شد                جهان از بد او همه پاک شد                   

س سامددر زمان:  11امدج( ب سط ژرار ژنت در بطن زمان مورد  ییهامؤلفهدیگر از  یکی یا تناوب رویدادها، ب ست که تو ا

. گاهی اوقات شااوندیمکه رویدادهای داسااتان، روایت ه مینی تیداد دفیاتی اساات بسااامد ب .بررساای قرار گرفته اساات

، گاهی یک رخداد در داسااتان یکبار اتفاق شااودیمیکبار روایت اما فقط  افتد؛یمرویدادی در داسااتان چندین بار اتفاق 

ژنت، بسااامد را در  (.۶، 1382، به نقل از تودوروف، 74، 139۶، ییآقابابا)حاجی  شااودیمبار روایت  نیاما چند افتد؛یم

شکل بیان  سامد مفرد: کندیمسه  ست.  نیترجیرا: الف( ب سامد ا ستان اتفاق افتادن  بارکی یاحادثهشکل ب  بارکیدر دا

شد نیز شودیمه  روایت  شدن با ساببهاز نوع مفرد  توانیم و نیز هر رویدادی که چندین بار حادر  آورد، به دلیل  ح

راوی آن را  افتدیمدر متن داستان و هر بار که اتفاق  دادنیرو بارکیمساوی است با  شودیماینکه هر باری که روایت 

 لهیوسبهبه وقوع پیوسته،  بارکیب( بسامد  مکرر: در بسامد مکرر، یک رویداد که در داستان فقط  .کندیمروایت  بارکی

و نظریات مختلف آن را روایت  یهاشهیاند. حال ممکن است اشخاص گوناگون با شودیمچندین راوی چندین بار روایت 

گاهی در یک داستان، حوادر مختلف روایت کند. ج( بسامد بازگو:  یهادگانیدکنند و یا یک شخص با زبان متفاوت و از 

در بسااامد بازگو،  .کندیمروایت آن بسااندن  کباریبه یراو یول اند؛وسااتهیپگوناگونی وجود دارند که چندین بار به وقوع 

ندیمراوی  ته و حذف کند. در این صاااورت  توا نادیدن گرف یت دارند را  رویدادهایی که اهمیت کمتری در جریان روا

 بودن اساااات ترتیاااهمک  کیااکاادامو  ترمه کاادام حوادر ، کنناادنتیااروااز نظر کااه  بردیممخاااطااب پی 

(Genette,1980,114-116). 

بالا  یهابهیکت( نیز، به کمک ابیاتی که در 1تصویر ) بایسنقریمقوله بسامد در نگارن به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه 

در نگارن به بند کشیدن ضحاک مشاهدن  توانیم. هر سه نوع بسامد را اندشدنو پایین تصویر آوردن شدن به نوعی ایجاد 

ستان  سامد مفرد، ماجرای به بند کشیدن ضحاک در دا  با یک تصویرگر ه  توسط نگار بارکیبیان شدن و  بارکیکرد. ب

رخداد  بارکیتفسیر کرد اینکه نگارگر درست است که  توانیمروایت شدن است. بسامد مکرر را ه  به شکلی در نگارن 

ثبت این لحظه و مجدداً به کمک ابیات استفادن شدن در تصویر آن را با  یدرآوردن؛ ولبه بند کشیدن ضحاک را به تصویر 

، آن روایت ندیبیمیر را نگارگر با این روش باعث شاادن که هر بار که مخاطب یا بینندن تصااوتکرار کردن اساات، در واقع 

 و روایتی هر کدام برداشااتی کنندیممختلف با افکار و عقاید گوناگون وقتی نگارن را مشاااهدن  یهامخاطبشااود.  تکرار

سیر نیز نمتفاوت از دیگری خواه شت و این تف شد.  نندنکانیب تواندیم ینوعبهد دا سامد تکرار با و  به دلیل اینکه حشوب

نادیدن گرفته شدن و فقط لحظه مه  به به بند کشیدن ضحاک،  بیدقبل و  و حوادر زوائد داستان در تصویر حذف شدن

 یهاداستانایرانیان از دیرباز به  بسامد بازگو باشد. کنندنانیب تواندیمنیز است  درآمدنتصویری به روایت بند کشیدن، 

سطورنشاهنامه و  شان  یهاا ضامین افزودیمآنچه به این جذابیت  دادندیمآن علاقه ن ستان، م  غالباً شاهنامه که  یهادا

و حماسی  یااسطورن یهاداستان کنندنتیروابه همین دلیل بودن است،  تاریکیبر روشنایی و غلبه شر پیروزی خیر بر 

ستانکه در اینجا فردوسی است، بر بخش آموزندگی و اخلاقی   ترتیپراهمتأکید بیشتر نمودن است و این بخش را  هادا
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ستان با آو سی به راوی دا ضحاک نیز با تأ شیدن  صویری به بند ک ست. نگارگر روایت ت شیار آموزندن جلون دادن ا و ردن ا

 زیر است: نمودن است، نمونه بارز آن ابیات تری، بر این مضامین تأکید بیشآموزعبرت

 بیا تا جهان را به بد نس ری                 به کوشش همه دست نیکی بری 

   (4۶، 1390فردوسی،)                        نماند همی نیک و بد پایدار                 همان به که نیکااای بود یاادگار    
 

 وجه از نظر دیدگاه ژنت

ستفادن  ضییت ا ست. .شودیموجه به مینی حال و و شدن ا ستان روایت  ضایی که در آن دا صورت  ف آفریدن وجه به دو 

   ، فاصله و دیدگان:شودیم
صله: صله الف( فا صله هنگامی مینا پیدا  یافا ستان و روایت آن وجود دارد. فا ست که میان دا که راوی، خود،  کندیما

حضور بیشتری  حضور راوی بستگی دارد هرچه راوی روایت باشد. نسبت فاصله در روایت به میزان یهاتیشخصیکی از 

 .(221، 1398پایندن، )شودیمکمتر باشد فاصله  تررنگک داشته باشد فاصله بیشتر و هر چه حضور راوی 
حتی اگر در حین نقل   ینیبیماز طریق زاویه دید، روایت را ما  یینیاسااات؛ ب( دیدگان: دیدگان به مینی زاویه دید 

و بر  شودیمروایت کانونی سازی  کهیهنگامداستان توسط راوی، زاویه دید به شخصیتی دیگر غیر از راوی متیلق باشد. 

خوانندن تمام حوادر و رویدادهای روایت را بر اساااس دیدگان یا همان  ردیگیمزاویه دید شااخصاایتی یا خود راوی قرار 

ی اساس درجه آگاهی راو زمینه وجه، برطبق نظریه ژنت در . (221، 1398 پایندن)کندیمدید مشخص شدن درک  زاویه

  از داستان، سه گونه کانونی سازی وجود دارد:

صفر1 شدگی  سوب 12. کانونی  شدگی راوی دانای کل مح تمام حوادر، رویدادها چون به  شود؛یم: در این نوع از کانونی 

 . داندیمداستان اشراف دارد و همه چیز را دربارن آنها  یهاتیشخصو 

در حقیقت راوی شاااهد بر  داندیمکمتر  هاتیشااخصاا: در کانونی شاادگی بیرونی راوی از 13. کانونی شاادگی بیرونی2

 کمتر است. هاتیشخصحوادر است و اطلاعات او از 

که راوی  دانندیمهمان چیزی را آنها  یینیهساااتند؛ برابر  هاتیشاااخصااادر اینجا راوی و  :14نی. کانونی شااادگی درو3

خود این کانونی شدگی بر سه نوع است: الف( ثابت: یینی تمام رویدادها و حوادر روایت از دیدی یک کانونی و  داندیم

دیدن  و زوایای مختلف هاکانونداستان از  یهابخش. ب( متغیر: در کانونی شدگی درونی متغیر، تمام شودیمثابت دیدن 

روایت  هاتیشخصد یکی از بدین شکل است که یک بخش از داستان هر بار از زاویه دی. ج( چندگونه: شوندیمو روایت 

  .(39، 1392 رجبی،)شودیم

س شد که انطباق آنها با  اس عامل وجه در نظریه ژنت،بر ا ستان و چند مقوله مطرح  ضحاک در دا شیدن  نگارن به بند ک

در داستان ضحاک عامل فاصله وجود دارد بدین شکل که راوی اصلی داستان  بدین شکل است که:شاهنامه بایسنقری 

ستان به نظ  و از زبان او بازگو  ست و دا سی ا ضور شودیمضحاک، فردو ستان ح شکل. او در وقایع دا دهندن ندارد؛ اما 

ستان دارد.  شی پررنگ در ایجاد دا ست و نق شاهدن گ یهابخشکه در  طورهمانحوادر ا ستان م گان  شودیموناگون دا

به طور مثال هنگامی که  پردازدیمدرون داسااتان به روایت وقایع  یهاتیشااخصااو یکی از  کندیمراوی داسااتان تغییر 

 :شودیماست که واقیه از زبان او بازگو  ابلیسدر اینجا راوی،  ،پردازدیمبرای فریب ضحاک به تمجید او ابلیس 

 پادشاهی توراست             دد و مردم و مرغ و ماهی توراست سرسربهجهان 

 (38، 1390)فردوسی،          پاارورش سرسربهن گونه سازم خورش             کزو باشدت آ که فردات از

ان و بر اساس میز شودیمعامل فاصله و انطباق آن با داستان ضحاک متوجه شدی  این عامل در داستان دیدن  بهباتوجه

فاصله خود را با  لهیوسنیبد شنودیم. مخاطب نیز وقتی داستان را از زبان راوی شودیم ادیوزک حضور راوی، این فاصله 

س صتان و دا شد، .دینمایمتییین  هاتیشخ صوقتی راوی خود یکی از  بدین دلیل که گفته  شد  یهاتیشخ ستان با دا

 گونهنیا توانیمق تصویر است در روایت حضور ندارد، اما همان نگارگر و خالنگارن، راوی که در  یول ابد؛ییمفاصله مینا 

روایت تیبیر نمود، به دلیل اینکه تنها راوی روایت تصاااویری نگارن خود نگارگر اسااات و نقش کلیدی در ایجاد و خلق 

 یفضاسازو در مجموع  هاکرنیپ، تیدد یبندبیترک گفت به شکلی فاصله در نگارن ایجاد شدن است. توانیمداشته است 
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مورد انطباق دیدگان یا  (. در1 ریتصااو) دینمایمعامل فاصااله در روایت تصااویری کمک  یریگشااکلنگارن تا حدودی به 

ستان صفر  یهادگانیدزاویه دید و  ،همان زاویه دید، در دا شدگی  مختلفی وجود دارد از جمله اینکه در آن ه  کانونی 

ستان که خود فردوسی است  یراو یینیدارد؛ وجود  ستان چیرگی  شودیمدانای کل محسوب  عنوانبهدا که به تمام دا

شدگی بیرونی یینی  صکامل دارد. ه  کانونی  ستان از زاویه دید آنها روایت  رندیگیمراوی قرار  عنوانبه هاتیشخ و دا

، یینی زاویه دید و کانون روایت هر بار ضحاک از نوع متغیر و چندگونه استدر داستان  یدرونشدگی  یو کانون شودیم

در شاهنامه  داستان و خود راوی در حال چرخش است. اما در روایت تصویری ضحاک یهاتیشخصو بین  کندیمتغییر 

 صورتبهتمام روایت در تصویر توسط یک شخص و  ییین، استنوع کانونی شدگی صفر و ثابت  زاویه دید ازبایسنقری، 

سط نگارگر انجام  شدگی  .شودیمثابت تو صله کانونی  صله کا .شودینمدرونی از نوع چندگونه در نگارن دیدن فا نونی فا

شکل که نقاش. شودیمدیدن  شدگی درونی از نوع متغیر صویر گویی روایت از زاویه دید  بدین  با آوردن ابیات درون ت

صویر  ست. متغیری در درون ت شدن روایت از ابیات دربه طور مثال ایجاد نمودن ا صویر آوردن  زاویه دید  نوع زیر که در ت

 :پردازدیمبه روایت ، متغیر شدن و  راوی داستان یینی فردوسی

 بند ضحاااک بود                   که بیدادگار بود و ناپاااک بود ترشیپیکاای 

 (4۶، 1390)فردوسی،           که خود  پرورانی و خود بشکری                    جهااانا چه بد مهر و بد گوهری

پلان  ،یینیپلان  کیآنها در  دادننشااانفاصااله آنها و  کردنک دو پلان و  کردنکینزد لهیوساابهنگارگر  زین یاز طرف

ستند در حق دونیفر ادیز احتمالبهسواران که  شکل قتیو همراهانش ه از نوع  یدرون دید هیزاو ای یشدگ یکانون یبه 

گوناگون را شکسته و همه را به ه   یایزوا یفاصله مکان کردنک  لهیوسبهنشان دادن است. نگارگر  یاونیشرا به  ریمتغ

ست تا در ا کینزد شردگ نینمودن ا صو یکیو نزد یف صل ریت صو یبتواند بخش ا ستان را به ت سرانجام دا در آورد  ریو 

 (. 2ری)تصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحن از نظر دیدگاه ژنت

. در ادبیات، لحن به شودیم. لحن به سخن و کلام مربوط شودیملحن در لغت آواز خوش و موزون، صدا و آهنگ مینی 

سی گفته  سی اثر دهدیمکه شخص گویندن انتقال  شودیماحسا شدن، جنبه عاطفی و احسا  موردتوجه. در مینی گفته 

در آثار مربوط اساات.  بردیمکه او در اثر خود به کار اساات و به شاایون برخورد راوی با مخاطب خود و لحن و آهنگی 

ثر از متأ دارد کهبساایاری از جملات طنزآمیز، عامیانه، حماساای و غنایی وجود  یهاگونهمختلف از جمله در نظ  و نثر 

به  کنندیمایجاد  هاساابکو انواع گوناگون صاانایع ادبی بر اثر فضااایی که  هاواج، هاواژنعواملی همچون، روش انتخاب 

سینی ) ندیآیموجود  شیدایی، ح شه، 139۶قهرمانی،  صطلاح لحن در  (.121، 1381، به نقل از انو ستیرواا به  یشنا

قبل از او بین حالت و  شناسانتیروا .ژنت بدان اشارن کرد بارنیاولکه به گونه منسج  برای  شودیمصدای راوی مربوط 

چه کساای »و « ؟دیگویمچه کساای سااخن »پرسااش طرح با   15 ر، واین بوودند. هرچند پیش از اولحن فرقی قائل نب

. از دیدگان ژنت زمینه پرداخت این تفاوت را مطرح نمود، ولی این ژنت بود که به جساااتجوی عمیق در این« ؟ندیبیم

. ک  کردن 1بخشی از تصویر  – 2تصویر 

صویر و ایجاد زاویه  صحنه های ت صله  فا

          )نگارندگان( دید درونی.

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

                                          1بخشی از تصویر  -2تصویر
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با  شودیمکه شنیدن  ییاست؛ چون صدایا وجه خلط نمود و این موضوع بسیار مهمی  باحالتنباید مفهوم آوا یا لحن را 

س تواندیم  ینیبیمچشمانی که با آن دنیای روایت را  شد؛ بنابرایار متفاوت ب سؤال « ؟ندیبیمچه کسی »سؤال  نیبا با 

فهمیدن این تمایز برای اینکه بتوان روایت دانای کل را  .کندیمفرق « ؟کندیمو روایت  دیگویمچه کسااای ساااخن »

(. عامل لحن 108، 1393، به نقل از مارتین، 139۶قهرمانی، شیدایی، حسینی ) درستی مطرح کرد لازم است صورتبه

آنها و از طرفی  وساااتنیپوقوعبهبه دو بید پیوند دارد بید مکان و بید زمان، یینی نسااابت زمان روایت حوادر با زمان 

، به 139۶قهرمانی، شیدایی، حسینی ) بستگی دارد شودیمدیگر، به جایگان و مکان راوی و مکانی که روایت در آن نقل 

 (. 232، 1379نقل از سکولز، 

ستبر  صدای راوی ا ساس مطالب بالا، لحن مربوط به  شد که مفهوم لحن یا آوا .ا یا وجه  باحالت در دیدگان ژنت، بیان 

صدایی که با آن روایت  ست. چون  شمانی که با آن روایت را  شودیممتفاوت ا ستند.   ینیبیمو چ دو دنیای گوناگون ه

و در داسااتان لحن راوی  کندیمدر نگارن قل  نقاش روایت  بدین شااکل اساات که موردنظرانطباق این دیدگان با نگارن 

. شودیمبه شکلی دیدن  نگارن به بند کشیدن ضحاک نیز عامل لحن در روایت، در داستان است. بر این مبنا، کنندنتیروا

بخشی  هنرمند است که منجر به خلق اثر و روایت داستان ضحاک شدن است. یرسازیتصودر اینجا لحن، سبک و شیون 

گی، اجتماعی آن به تأثیرات فرهناز از این سبک و شیون مربوط به خلاقیت و چیرگی دست هنرمند است و بخش دیگر 

در  .لحن در مکان و لحن در زمان ردیگیم. گفتی  که لحن در دو بستر مورد بررسی قرار گرددیبرمو هنری زمان نقاش 

در آن هنرمند دست به خلق اثر زدن، بر لحن او مؤثر بودن که  مکانی و یزمانشرایط مورد روایت تصویری نگارن ضحاک، 

ست صویر نمودن  یادورن تنهانهدر مورد لحن در زمان،  .ا ست، بلکه حتی دورن و  موردتوجهکه نگارگر در آن روایت را ت ا

ست. رگذاریتأثمکاتب پیش از او نیز  سنقری  طورهمان بودن ا شاهنامه بای ضحاک در  شیدن  شد، نگارن به بند ک که بیان 

جلایریان و حتی  چونمکاتب قبل از آن  یهایژگیو، تأثیر مربوط به قرن نه  هاااااا . ق و مکتب هرات تیموری اساات

و  ، اساااتفادن از فضاااای پرکارهایژگیوبر لحن روایی هنرمند مؤثر بودن باشاااد. از جمله این  تواندیممکتب شااایراز، 

 یخوببهدرخشان است که در نگارن به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری  یهارنگفراوان و نیز   یهایکارزنیر

ست شهود ا صویر) م سبهنگارگر ، حتی (1ت شان لهیو شانیو  بهتحالت  دادنن ضحاک به پری لحن در روایت  در چهرن 

 (3تصویر) .پرداخته است

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

صویر  طورهمان  شاهدن  1که در ت شش زمین و  یهایژگیو ،شودیمم که نگارگر  یامنطقه یوهواآبمکانی از جمله پو

 لحن فردی راوی نیز وجود دارد، حین روایت داستان، ،علاون بر آنها نیست. ریتأثیبدر آن دست به خلق روایت زدن است 

ن شدن بر لحن راوی مؤثر دست به تصویرگری زدن است. همه موضوعات بیاکه  ، تفکر و احوالاتی بودنتحت چه اندیشه

ستند. ضحاک را برای روایت انتخاب  بهباتوجه ه شیدن  صحنه به بند ک شدن به دلیل اینکه نگارگر تنها  ضوعات بیان  مو

ست  یخوببهنمودن  شته بخش  کهمشهود ا سطورنقصد دا شر  یاا صویر  لهیوسبهرا و ناپایداری ول   و پیروزی خیر بر  ت

سی و  نماید. القا ستان که حما ستفادن از موضوع دا سطورننقاش با ا شیا یاا ست و آوردن ا صویر و نیز ا  کاربردنبهر در ت

که  نوع طبییت و پوشش گیاهی آن، هاتیشخصشاخص نگارگری و مکتب تیموری از جمله پوشش و لباس  یهایژگیو

صویر  شی از -3ت صویر  بخ شان دادن لحن از  1ت . ن

ضحاک.  شانی در چهرن  شان دادن بهت و پری طریق ن

                                                                                                            )نگارندگان(
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داستان  یااسطورنگویی نقاش در دو فضای ایجاد نمودن است. خود  در روایترا  یاژنیو لحن ترکیبی  در تصویر آوردن،

اسااتفادن نمودن با لحن  یفضاااسااازکه نگارگر برای  ییهایکارزنیراساات. از طرفی،  آمدوشاادو روایت تصااویری خود در 

که فضای لطیف درختان و طبییت  یاگونهبه، شودیمداستان به بند کشیدن ضحاک در تقابل است و نوعی تضاد دیدن 

ضای خشن و پر از وحشت ب سواران با ف شدیدی ایجاد و حتی پوشش  ست  سیان غار کنترا ه بند کردن ضحاک و دهانه 

رنگ نارنجی در لباس  ،گرم همچون طلایی در اطراف غار یهارنگاسااتفادن از رنگ اکر در زمینه تصااویر و  .کردن اساات

سرد  یهارنگدر سمت راست تصویر به ایجاد کنتراست بیشتر با دهانه  سیان غار و  رنگینارنجو نیز چتر  هاتیشخص

شکلی  ست. این تقابل به  شاناطراف غار کمک نمودن ا ضای اطراف با  دهندنن ست تقابل طبییت و ف شر ا تقابل خیر و 

گرسنه شدن منتظر باید  دفاعیبکه در اینجا ضحاک  است صیوبت به زنجیر کشیدن و ولع مارها برای خوردن مغز آدمی

 رفتار در ول  و اهریمنی خود شدن است. شدن مغز خود توسط ماران باشد. او گماران و خوردن 

      
 

 ()نگارندگان یسنقریضحاک در شاهنامه با دنیآنها با نگارن به بند کش قیو تطب هاشاخه ریو ز تیروا لیتحل گانهپنج( عوامل 1جدول )

 

 توضیحات تصویر شعر مؤلفه ها

 گونهنیابماااند او بر  نظم زمانی

 آویخاته

بر زمین  دلخون وز و

 ریخته

نام ضحاک چون خاک  از و

 شد

جهاااان از بد  او همه پاک 

 شد

زمان اساااطورن که تابیی از  

خالق اسااطورن یینی انسااان 

به شاااکلی ویژن  اسااات و  

مانی در آن وارد  شااارایط ز

آن در  تبعبهشااادن اسااات. 

مان وجود  گارن نیز ز دارد؛ ن

دلیل اینکه تمام رشته اما به 

یر  حوادر در یااک تصاااو

مان  تجمیع شاااادن نوعی ز

 پریشی را ایجاد نمودن است.

 آویخته گونهنیابماند او بر  تداوم زمانی

 بر زمین ریخته دلخونوزو 

ازو نام ضحاک چون خاک شد        

جهاااان از بد  او همه پاک 

 شد

و  شیگسسته شد از خو

 به کونبماندن    وندیپ

 اندرون بند او

 ریاشاایار در تصااو لهیوساابه

اما بدون  شاادن اساات. جادیا

اشااایااار، در  درنظرگرفتن

صو تیروا تداوم از نوع  یریت

وجود  یصاافر با شااتاب منف

 .دارد

 بسامد زمانی

 مفرد، مکرر، بازگو

حادثه  به بند : بسامد مفرد 

ستان  دنیکش ضحاک در دا

 بارکیشااادن و  انیب بارکی

با  گارگر   کیه  توساااط ن

 . شدن تیروا ریتصو

 بارکینگارگر  :بسامد مکرر

ند کشااا به ب خداد   دنیر

درآوردن؛  ریضحاک را به تصو

بت ابا  یول به  نیث لحظه و 
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صو اتیکمک اب آن را  ریدر ت

 تکرار کردن است. 

 ستانزوائد دا: بسامد بازگو

حذف شدن و فقط  ریدر تصو

به  دن،یلحظه به بند کشااا

 .است درآمدن ریتصو

دیدگان یا زاویه دید در نگارن به   دیدگاه در وجه

راوی یا هنرمند متیلق است. او 

با اساااتفادن از ابزار و امکانات 

موجود دیدگان خود را در روایت 

 .کندیمایجاد 
فاصله کانونی شدگی 

 صفر
 

 

گارگر  نا عنوانبهن کل  یدا

نگارگر به  .شودیممحسوب 

داساااتان و  یهاجنبهتمام 

 رونیازاروایت واقف اساات و 

مام  بهبه ت یت  یهاجن روا

 .اشراف دارد
فاصله کانونی شدگی 

 بیرونی
ندن  کهیهنگام   یا بین مخاطب 

صویر را   خواندیمابیات درون ت

کانونی شااادگی بیرونی خلق 

 شودیم
فاصله کانونی شدگی 

 درونی از نوع ثابت
کانونی شاادگی  عنوانبهنگارگر  

یا زاویه دید ثابت در نظر گرفته 

 شودیم
فاصله کانونی شدگی 

 درونی از نوع متغیر

 بند ضحاک بود ترشیپیکی 

 که بیدادگر باود و ناپاک باود

 جهانا چه بد مهر و بد گوهری

که خود پرورانی و خود 

 بشکری

اسااتفادن از  لهیوساابهدر نگارن 

صله کانونی  سته فا شیار، توان ا

شاادگی درونی از نوع متغیر را 

کنااد یجاااد  یز . ا ن فی  طر از 

دو پلان    کردنکینزد لهیوسبه

و آوردن آنها در یک پلان یینی 

صحنه به بند  سواران و  صحنه 

شکلی کانونی  کردن در غار، به 

شاادگی درونی از نوع متغیر را 

 ایجاد نمودن است.

 

 یشدگ یفاصله کانون

 چندگونهاز نوع  یدرون

 

 
 وجود ندارد.

مانی بر روی   مکانی و زمانی() لحن کانی و ز لحن م

تأثیر  گارن  یت تصاااویری ن روا

شته  ست؛ دا بر هنرمند  یینیا

حسااب شاارایط زمانی و مکانی 

یت زدن  به روا موجود دسااات 

ندیشااااه،  نیبنیدرااساااات.  ا
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ند را  یت هنرم تفکرات و خلاق

 نیز باید در نظر گرفت

 

 

 یریگجهینت

. کندیموجود دارد آشنا  هاتیرواروشی است که ما را با ساختار و اصولی که در  یشناستیرواکه بیان شد،  همان گونه

شهور در زمینه  پردازانهینظردر این مقاله به کمک نظریه ژرار ژنت که یکی از  ستیروام ست به تحلیل نگارن به  یشنا ا

انطباق نگارن به بند کشاایدن ضااحاک در شاااهنامه  . با در شاااهنامه بایساانقری پرداخته شااد زنجیر کشاایدن ضااحاک

تمام عوامل موجود در نظریه تقریباً این نتیجه به دست آمد که  ایت در نظریه ژنت،تحلیل رو گانهپنجبایسنقری با عوامل 

شکلی در ر صویری نگارن ژنت به  ست در تمام لمسقابلوایت ت س ا ستان، به روایت هنرمند از  هایبرر شیار دا ضور ا ح

موضوع  اشیار در تصویر آوردن شدن است. لهیوسبه ،در زمان ، زمان و نظ ت. طبق عوامل یاد شدنداستان کمک کردن اس

اما با  شود؛یمکه در داستان وجود دارد در نگارن نیز به شکلی دیدن  یااسطورندیگر در مبحث زمان این است که زمان 

این تفاوت که به دلیل اینکه در تصویر رشته حوادر و رویدادهایی که در داستان وجود دارد در یک صحنه تجمیع شدن 

و تداوم اگر تصویر را بدون اشیار در نظر بگیری ، تداوم در زمان وجود ندارد   را دامن زدن است. ینوعی زمان پریشاست  

اشیار  کهینمودن؛ اما ازآنجائتصویر را ثبت  لحظهکیا خلق یک صحنه و چون نگارگر باز نوع صفر با شتاب منفی است، 

بدون  توانینمدر واقع نگارگر برای روایت تصاااویر از آنها کمک گرفته اسااات، از تصاااویر هساااتند،  ریناپذییجداجز 

از حوادر  یارشااتهکه  گونهنیبد اندشاادنبنابراین، ابیات موجب تداوم در زمان رد، آنها نگارن را تفساایر ک درنظرگرفتن

صی روایت  شخ سترن زمانی م ستان در گ سامد مفرد، مکرر و بازگو به  بهباتوجه .اندشدندا سه نوع ب سامد، هر  تیاریف ب

صویر دیدن  ستان  .شودیمشکلی در روایت ت ضحاک در دا شیدن  شدن و  بارکیحادثه  به بند ک سط  بارکیبیان  ه  تو

ست شدن ا صویر روایت  ستنگارگر با یک ت سامد از نوع مفرد ا شکلی در نگارن ، ب سامد مکرر را ه  به  سیر  توانیم. ب تف

ست که  ست ا صویر  بارکیکرد اینکه نگارگر در ضحاک را به ت شیدن  ثبت این لحظه و با  یدرآوردن؛ ولرخداد به بند ک

صوی شدن در ت ستفادن  شدن که هر بار مجدداً به کمک ابیات ا ست، در واقع نگارگر با این روش باعث  ر آن را تکرار کردن ا

 هنگامی که گوناگون با افکار و عقاید متفاوت، یهامخاطب، آن روایت تکرار شود. ندیبیمکه مخاطب یا بینندن تصویر را 

شتی  ،نندیبیمنگارن را  سیر نیمتمایز هر کدام بردا شت و این تف سامد تواندیم شکلیز به از دیگری خواهند دا  مکرر ب

دانای کل محسوب کنی  کانونی  عنوانبهنگارگر را  کهیهنگامدیدگان یا زاویه دید در نگارن متیلق به نگارگر است.  .باشد

صویر روایی  صفر در ت شیر را در نگارن  که یزمان. دیآیمبه وجود شدگی  شدگی بیرونی  خواندیمخوانندن ابیات  کانونی 

ضحاک از دید یک کانوندهدیمرخ  ستان  شدگی درونی از نوع ثابت، به دلیل اینکه تمام دا ی یینی خود نگارگر . کانونی 

شدگی درونی از نوع متغیر نیز  صله کانونی  ست. فا شدن ا شکل که نقاش با آوردن شودیمدیدن در نگارن روایت  . بدین 

صویر صویر  ، از زاویه دید متغیرگویی روایت ،ابیات درون ت ستدر درون ت صویر از زبان راوی ایجاد کردن ا . ابیات درون ت

کانونی شاادگی درونی از نوع متغیر را شااکل دهد و نیز نگارگر  تواندیمو این خود  شااودیماصاالی یینی فردوساای بیان 

سواران کردنک دو پلان و  کردنکینزد لهیوسبه صویر یینی، پلان  صله آنها و آوردن  آنها در یک ت زیاد  احتمالبهکه  فا

شدگی یا زاویه دید درونی از نوع متغیر را به  شکلی کانونی  ستند در حقیقت به  دیگر  یاونیشفریدون و همراهانش ه

لحن از نوع مکانی و زمانی نیز در  .شودینم. فاصله کانونی شدگی درونی از نوع چندگونه در نگارن دیدن است ایجاد کردن

، کاتب، مهاداشااته؛ بلکه دورنمکان، زمان و شاارایطی که نگارگر در آن قرار  تنهانهوجود دارد،  موردنظرتصااویر روایی 

ت، اندیشه، افکار و عواطف هنرمند را نیز علاون بر اینها خلاقی شته است.شرایط زمانی پیش از او، همه بر لحن او تأثیر دا

ایجاد  لهیوساابه، از ابیات داسااتان اسااتفادن نمودن اساات. نگارگر روایت بهترچههر  منظوربه نگارگر . قرارداد مدنظرباید 

و  یبندبیترکپرداخته اسااات. لطافت  روایت  ایجاد لحن در به حالت بهت و پریشاااانی در چهرن ضاااحاک در تصاااویر

درون تصویر در  مقابل خشونت حاصل از حادثه به  یهاتیشخصآن، طبییت و پوشش زمین و نیز لباس  یهایکارزنیر

ست. شدیدی ایجاد نمودن ا ست  سیاهی غار کنترا ضحاک و  ست  توانیممطلبی که  بند کشیدن  شارن نمود این ا بدان ا
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نیز در بیان هدف هنرمند یینی روایت داستان یاری رساندن است پرداخته؛  بلکه متن تصویر به روایت داستان  تنهانه که

و با خواندن  بردیمبینندن  با دیدن تصویر به روایت واقیه پی  .شودیمدیدن به میزان فراوانی و وفاداری به متن در نگارن 

ستان را دنبال نمودن و  شکلی گویاتر روایت دا شدن  یهابخشابیات درون نگارن به  ستان را که در نگارن آوردن ن دیگر دا

 .دینمایم یرسازیتصواست به کمک اشیار در ذهن خود 
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 ، ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی. ی ادبی مبانی نظریه(، 1387برتنس یوهانس ویل  ) -

 ترجمه: فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر. ، نظریّة ادبـی (،1388برتنز، یوهانس ویلام )  -

 مطالیه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(. ، تهران: سازمان نظریه و نقد ادبی(، 1398پایندن، حسین ) -

 ترجمه: محمد نبوی، تهران: آگه.، بوطیقای ساختارگرا(، 1382تودوروف، تزوتان ) -

 . ترجمه انوشیروان گنجی، تهران: نی.بوطیقای نثر(، 1388تودوروف، تزوتان ) -

، ترجمه: سیدن فاطمه علوی، فاطمه نیمتی،  انتقادی -درآمدی زبانشناختی -روایت شناسی(، 138۶تولان، مایکل جی ) -

 .سازمان مطالیه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(تهران: 

، سال بیست و فصل نامه متن پژوهی ادبی(، بررسی روایت شناسانه طوطی نامه، 139۶حاجی آقا بابایی، محمدرضا ) -

 . 78 -53(، 74یک )
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، ویراستار علمی شاهکارهای نگارگری ایران(، 1384ؤسسه توسیه هنرهای تجسمی )موزن هنرهای میاصر تهران، م -

عبدالمجید حسینی راد، ترجمه: کلود کرباسی، ماری پرهیزکاری، پیام پریشان زادن، موزن هنرهای میاصر، تهران: مؤسسه 

 توسیه هنرهای تجسمی.

، سال بیست متن پژوهی ادبین روایی و غیر روایی.  (، تبیین تفاوت های مت1395خدادادی، فضل الله، طاهری، حمید) -

 .47 -29(، 71و یک  )

(، 20) پژوهش زبان و ادبیات فارسی(، تحلیل منطق الطیر بر پایه روایت شناسی، 1390دزفولیان، کاو ، مولوی، فؤاد) -

113- 135. 

 فصلنامه پژوهش های ادبییه ژنت، (، تحلیل کانون روایت در روایت یوسف در قرآن بر اساس نظر1392رجبی، زهرا ) -

 .55 -33( ، 43سال ده  )

بررسی تطبیقی دو رمان خش  و هیاهو و سمفونی ) نظریه روایت شناختی ژرار ژنت(، 1394شیروانی شاعنایتی، الهام)  -
 ، تهران: فردوس.مردگان(

 (، بر اساس نسخه میتبر مسکو، ق : سیید نوین.1390،)شاهنامه فردوسی -

زمان در » (، بررسی روایت شناسی طبقات الصوفیه بر اساس نظریه 1394لیقوان، جواد، علوی مقدم، مهیار) طاهری -

، دورن پژوهشی( دانشکدن ادبیات و علوم انسانی دانشگان اصفهان -متن شناسی ادب فارسی )علمی، ژرار ژنت« روایت

 .98 -85(، 2جدید)

(، نقد روایت شناسانة مجموعة ساعت پنج برای مردن دیر است بر 1388) طاهری، قدرت الله، پیغمبرزادن، لیلا سادات _

 .49-27(، 8و  7) ادب پژوهیاساس نظریه ژرار ژنت، 

اثر نجیب « ابومیزی»(، بازخوانی وجه و لحن روایی داستان 139۶قهرمانی، علی، شیدایی، آرزو، حسینی، صدیقه ) -

 .80 -51(، 2، سال اول )لنامه روایت شناسیدوفصکیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت، 

فصلنامه (، بررسی داستان شمسه و قهقهه بر اساس نظریه روایت شناسی ژنت، 1401محمدی، داوود و فراست دژدان. ) -
. 157-131(، سنندج، دانشکدن علوم انسانی دانشگان آزاد اسلامی،50، سال چهارده  )زیان و ادب فارسی

1871815.1208farsij.2022./10.30495 

شاهنامه بایسنقری شاهکار تاریخ نگارگری ایران، دانش مرمت و میرار  (،1388مهرابی، بهنام، مسجدی، حسین ) -

 .98-91(، 3فرهنگی ، سال پنج  )

ترجمه: کلود ، شاهکارهای نگارگری ایران(، 1384موزن هنرهای میاصر تهران، مؤسسه توسیه هنرهای تجسمی ) - 

 پرهیزکاری، پیام پریشان زادن، موزن هنرهای میاصر، تهران: مؤسسه توسیه هنرهای تجسمی.کرباسی، ماری 

Bal, Mieke.(1997), Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University 

of Toronto Press. 
_ Genette, Gerard. (1980), 'Order In Narrative', in Narrative Discourse An Essay in Method. 

Trans. Jane E. Lewin. New York: Cornell University Press. 35-85. 
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A narratological analysis of the imprisonment of Zahhak in Baisanqari's Shahnameh based on 

the theory of Gérard Genet 

 

Abstract 

Narratology is one of the methods of understanding the principles governing narratives. Many 

theorists have researched in the field of narratology. Gérard Genet is one of the prominent 

structuralists in this field. Genet's theory focuses on how to look at the text and allows the reader 

to understand how texts are internalized in other texts. According to him, there are five factors to 

analyze the body of a narrative: continuity, frequency, order, which these three and the other two 

factors are face and tone related to time. On the other hand, one of the characteristics of the art of 

painting in Iran is the connection of this art with poetry. One of the goals of painters has been to 

use visual themes and spaces in poems. The stories of Shahnameh have been illustrated many 

times by painters. These stories, in addition to entertaining and filling leisure time, have an 

educational and moral aspect. The story of chaining Zahak is one of the stories of the Shahnameh, 

which is very educational in it due to the dominance of light over darkness and good over evil, 

and it has inspired the painters who emphasized the permanence of this part of the story, that is, 

to drawing oppression and darkness and portraying and narrating it in different ways in different 

periods and schools according to the characteristics unique to their time. The purpose of the 

present research is to adapt the visual narrative to the arrest of Zahak in Baisangari's Shahnameh 

based on the factors that analyze the narrative in Genet's theory of narratology. The research 

method was descriptive-analytical, while describing the visual space, it was tried to connect it 

with the verbal text and analyze the relationship between the text and the image. The collection 

of materials has been a library and written and visual sources have been used. Based on this, the 

questions are raised that how can the narrative analysis of the mentioned image be based on 

Genet's theory? Also, how did the painter show the time in the picture? due to the structural 

differences between the verbal text and the visual text, it is not possible for the painter to use the 

continuity of the image to show the events like poeter. By using the story and its features, the poet 

can follow the connection of events step by step and in this way use all the verbal capacities such 

as the orderly sequence of events, the repetition of story spaces and the continuity of an event. 

But this capacity does not exist for the painter. Therefore, he tries to break the time sequence of 

events and display image by connecting two or more events and in this way by intervening in 

things such as face, it draws new angles for the audience and makes the role of the audience more 

colorful from this point of view. It can be said that the painter's role is more colorful in tone as a 

visual expression and acts as an omniscient. 

Key words: narratology, painting, Shahnameh Baysanqari, story of Dhahak, genet 


